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 بسم الله الرحمن الرحیم 

   . نیاعدائهم اجمع  یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر  یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 مشتق -5

 ها اقوال در مسئله و اسناد آن -8 -5

 اسناد اقوال -2 -8 -5

 تحلیل و نقد اسناد قول اعمی:  - 4 -2 -8 -5

خدا هم کلی را از کلیت خارج  پرسش: در مورد آیۀ لاینال، شاید چون تعبیر حضرت ابراهیم کلی بوده،  

 و این کاری به قصد درونی حضرت ابراهیم ندارد.  کرده است 

ای  ؛ یعنی جمله ابراهیم مبتنی کرده است؛ منتها احتمالیمطلب را بر قصد درونی  گر  خود پرسش پاسخ:  

ای در ذهنشان  نکته محترم زنم مستشکل که دارید با صدر و ذیل خود قابل جمع نیست؛ منتها من حدس می

شویم. علی  که ما واردش می اگر آن منظور شما است،  هست که در بیانی که امروز داریم خواهیم آورد.  

 رسد.  ای حال سؤالتان سؤال منسجمی به نظر نمی 

ای که لامزید علیه )ما ادعایمان این است(  مقدمۀ پنجم بحث مشتق بود و به گونهتقریبا بحثمان تمام شد.  

اولاا ما خیلی کار به  متوجه شدید که  بحث شد. ادلۀ طرفین بدون سوگیری آمد. نظر کلاس هم معلوم شد.  

قتی مدتی  وخواهیم و  ما استعمالات شارع را می خواهیم؟ وضع لغت.  وضع را برای چه می وضع نداریم.  

بینیم برای خصوص متلبس وضع شده.  کنیم می مان را سپری میرا با نصوص دینی و متون علما زندگی 

استدلال امام  سلب. ادعای عدم صحت   ،مثل ادعای تبادر ؛ های که قابل شنیدن نیستها هم بعضی ادلۀ اعمی 

ها را  قدر بحث قع تمام شده؛ ولی نمی دانم چه ما بحثمان در وامبتنی بر وضع مشتق للاعم نشد. پس  هم  

اگر به   کنم حداقل در حد چند جلسۀ محدود یک نکاتی است که من فکر میخارج از درس ما دنبال کردید.  

 گوییم؛ ولی بنایمان بر عبور است.  لذا چند نکته را می آن بپردازیم ارزش دارد. 

جاها    شدنش برای خیلی مطرح هایی است که  از بحث   شوداولین نکته که مربوط به درس امروز می

توان گویند می آچار فرانسه می ما یک بحث با جناب آقای نایینی داریم که مثل آچار فرانسه است.  مفید است.  

شوید. این است که از این جهت هم  . حالا هروقت وارد شدیم متوجه می با آن هرپیچی را باز کرد یا بست

البته  مناسب است.  شویم. بعضی نکات است که  بحث مشتق تمام شد و چرا خارج نمی نگاه کنید. نگویید  

 م.  این را هم قبول دارچون مناسبت است باید عبور هم کرد. 



کنند ما را به وضع  که کسی بگوید امام دارند راهنمایی می امام  بر تمسک به استدلال    نقد آقای آخوند

؛ مخصوصاا آن مقدمه که  قدر هم جواب خوبی داد انصافاا و نکاتی که داشتبیان شد و چه مشتق للاعم  

؛ ولی به شما  شود در لسان شارع سه قسم است. من به اندازۀ کافی آن را تبلیغ کردمعناوینی که اخذ می 

( استدلال به  اند و حتی قبل از آقای آخوند )ما قبلش را کار نداریم بگویم علمایی که بعد از آقای آخوند آمده 

باشد باید سراغ  آخوند نوبتی هم  بعد از آقای  اند.  بیان امام را برای وضع مشتق للاعم مورد اشکال قرار داده

. البته اگر هم اشکال داریم تعارف  امروز دقت کنید من استدلال آقای نایینی را بگویم   آقای نایینی برویم.

برای  ایشان مثل آقای آخوند معتقد است که استدلال امام به آیۀ لاینال  کنیم.  مان را عرض میکنیم. شبهه نمی

، امام اصلاا نظر به وضع مشتق للاعم  ها آمدند برای امامتهایی که بعد از آن عدم لیاقت آن سه نفر و آن 

اند. استدلال امام را آقای نایینی این طور بیان می کند )من سه  ندارند؛ ابداا و امام دنبال بحث مشتق نبوده 

 : های ایشان را که بعد اگر خواستیم نقد کنیم معلوم باشد.(کنم حرفشماره می 

کنیم  از آقای نایینی سؤال می قضیة حقیقة لا خارجیة.  )یعنی مفاد آن(  آیۀ لاینال  فرماید  . ایشان می 1

ای است که اگر موضوع گوید قضیۀ حقیقیه قضیه می گویید قضیة حقیقیه؟  می قضیۀ حقیقه چیست که شما 

بسیاری از قضایای شرعی، قضیةٌ حقیقیة. مثلاا قرآن ندارد »انما    شود. آن فعلی بشود، حکم هم فعلی می 

ای است؟ قرآن ندارد »السارق و  این چه قضیه   و المیسر ... رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه«؟ الخمر  

ها قضیةٌ  گوید تمام اینگوییم چرا. می فاجلدوا...«؟ می قرآن ندارد »الزانیة و الزانی  السارقة فاقطعوا...«؟  

گوید قضیۀ حقیقیه این است که وقتی موضوع میکنید؟ معنا می پرسیم قضیۀ حقیقیه را شما چه  می حقیقیة.  

فرض کنید در    ،شود. آقایان اگر هیچ شرابی ساخته نشودآن در خارج فعلیت پیدا کند، حکم هم فعلی می 

که یک کسی یک لیتر شراب تولید کرد،  ؛ اما به محض اینشود، حکم هم فعلی نمی عالم شراب ساخته نشود

که به محض این شود.  حکم السارق و السارقة فعلی نمی   ، دزدی نکنددر عالم  کس  هیچ شود.  حکم فعلی می 

د، السارق و السارقة فاقطعوا محقق  یک کسی دست برد به مال دیگران و شرایط حد سرقت را داشته باش

مان لاینال است دیگر.  جا قضیه آید. اینحالا لاینال هم قضیة حقیقیة که اگر ظالم بیاید لاینال میشود.  می

تعریفش معلوم    حقیقیه هم    ۀ پس لاینال قضیة حقیقیة. قضی  شود.محقق می قضیه نافیه است. موجبه که نیست.  

خداوند فرمود: لاینال عهدی ابداا    1قرآن در جواب جناب ابراهیم علیه السلام آییم خدمت قرآن.  می   . حالا شد

لاینال عهدی  گوید شما این را معنا کن.  می   آقای نایینی مثلاا به یک سنی  این را شما معنا کنید.الظالمین.  

اگر  آید؟  ، ولایت به او برسد، با لاینال عهدی ابداا درست در می ظلم را کنار گذاشتاین اگر ابداا الظالمین. 

عهدی ابداا الظالمین. معنایش این است که  خداوند آن بالای آسمان، بالای عرش فرمود همه بشنوند: لاینال  

این معنا این است. اگر این  این منقضی و غیرمنقضی ندارد.  لاینال عهدی ابداا.  آناا به این لباس  من تلبس  

حقیقتاا دیگر  اصلاا شما فرض کن کسی که مشتق منقضی شد،  باشد چه ربطی دارد به وضع مشتق للاعم؟ 

اصلاا  فر  پنج نفر و آن ده نمشتق بر او صادق نباشد و اصلاا فرض کنید آن سه نفر و آن چهار نفر و آن  

جا  پس اینشده لاینال عهدی ابداا.    ها گفته ها، فرض اسلام هم آوردند، اما در مورد اینمنقضی شد از آن 

کند که حکم ابدی  کنید: داشتیم قبلاا آنی که یک آن کفایت می تکرار میتلبس آناا ما مراد است؛ نه تلبس دائم.  

ندارد.  بگیرد.   باشد این دیگر ربطی به وضع مشتق للاعم  اگر  اگر این طور  نایینی.  این فرمایش آقای 

 

؛ ولی و آله و علیه السلام گویند علی نبینااید میبرید اول به پیغمبر خودتان درود بفرستید. لذا دیدهمی . راجع به پیغمبران داریم که وقتی نام  1

   راجع به جناب ابراهیم هست که مستقیم به خود ایشان سلام بدهید.



بعد البته اگر  بالأخره طرف هم آقای نایینی است.  اشکالی دارد باید صبر کنید تا حرف طرف روشن بشود.  

 .  اشکال هست، العصمة لاهلها

اگر اجازه بدهید من الان کاری به آقای نایینی نداشته باشم. بگذارید رد بشویم و یک ربع یا ده دقیقه  

سومین  »امتداد النقل علی ثالث الاسناد للرأی بالاعم«؛ یعنی  عنوان برگه این است:  گردیم.  دیگر به آن برمی

؛  خواهد امتداد پیدا کند. نقد قبلی از آقای آخوند بوددلیل برای اعم که استدلال امام بود نقد شد. امروز می

اند(  ها حرف زده جا که خیلی )و الا این . یکی از کسان دیگری که به گمان ما  اما امتدادش از آقای نایینی

(  آدرس هست)مرحوم آقای طباطبایی در المیزان  است.    است، استاد آقای طباطبایی  مختصر و وزینحرفش  

اند که ایشان  ها بوده اساتید که ...«. من یک مدتی دنبال بودم که ببینم این بعض  بعضی از اساتید ما»گوید  می

المیزان ندارد؛ ولی    1. پیدا کردم)حالا شاید اتفاقی بود( در دوماهنامۀ کیهان اندیشه    گویند بعض اساتذنامی

استدلالی که به آیه  از اساتید آذربایجان ایشان،  ای،  آدرسی که دادم نگاه کنید، مرحوم آقای سیدحسین بادکوبه 

شود. چون امروز نگویید چرا تکرار می شنبه اشاره کردم.  ، خیلی معروف است و من هم روز سه کندمی

ایشان  کنیم.  فضای بحث را عوض کردیم و رفتیم در امتداد نقد اشاره می م و خواهیم وارد کنییک نقدی می 

که این »و من  دانید  وقتی درخواست کرد از خداوند »و من ذریتی« )می گوید جناب ابراهیم  میخیلی روان  

وقتی فرمود که  ،  حالا مثلاا »و من ذریتی« فرموده باشد؛ نهذریتی« درخواست است. صرف این نیست که  

ا خواست مثلاا ایشان چانه بزند. پیش خدا که آدم چانه بزند که اشکال ندارد. آیا در ذریۀ    جاعلک للناس اماما

ش روشن بشود که بعد جواب آمد که »لاینال  حال بشود و چشمخواست خوشرود؟ میمن هم امامت می 

الظالمین.« به این   ( عهدی  آیا برای  که ذریهبا توجه  داشتند،  اقسامی  او  تقاضا کرد که همۀ  ذریه های  ای 

ول الله از طریق  مثل جناب رسول خدا. خب رسیا کسی که اصلاا آلوده به ظلم نشود؟    عمرش ظالم باشد؟

ا ائمۀ ما همه نسلشان به جناب ابراهیم می   ابراهیم است دیگر.اسماعیل از ذریۀ   خواهد رسد؛ چون همه میقهرا

هایی که اول برای آن ؟  ها تقاضا کردرسد به جناب ابراهیم. آیا برای ایناز طریق عبدالمطلب برود بالا، می 

خواهد به امامت  که اول عمرش ظالم، آخر عمرش که میو معصیت؟ یا آنی تا آخر عمرشان آلوده به ظلم 

گویند تقسیمی که حاصرٌ  میآورد.  ای برهان می قسم پنجم که نداریم. آقای بادکوبهبرسد غیرظالم یا بالعکس؟  

، محکم  جناب ابراهیم که برای ذریۀ ظالمش من الاول الی الآخر که تقاضا نکرد.  است.  ترین تقسیمات  عقلاا

شود که تقاضا نکرد.  شود، زمان امامت آلوده می ای که اول عمر سالم است و آخر عمر آلوده می برای ذریه 

هایی  ا و آنهمۀ عمر صالح هستند مثل رسول خدیکی کسانی که  برای دو گروه اگر بگوییم تقاضا کرده:  

و    گذارندافتند و دیگر ظلم را کنار می که اول عمر ظالم هستند و بعد موقع زمان امامت و نبوت جا می 

کند. این ظالمین آیه ظالم تمام عمر نیست؛ چون ابراهیم از او  خداوند از این دو گروه یکی را دارد رد می 

 

اساتذنا و شما هم اساتید متعدد دارید. خب گویید بعض  جا در پرانتز عرض کنم که من روی این روش نقد دارم. شما می . و من حالا همین  1

خواهند نقد کنند و مورد نقد هم کلام استادشان  خواهد نقد بکند، اخلاقاا بزرگان ما خیلی متأدب به ادب بودند که اگر میاسم ببرید. حالا یک دفعه آدم می
خواهید تأیید کنید. چون بعد از آن من ندیدم که ایشان  خواهید نقد کنید. میاست اسم نیاورند که حرمت استاد و شاگردی حفظ بشود؛ اما شما که نمی

گفتم مثلاا ]اشکالی ندارد[. ایشان  نقدی بکنند. چرا این را مرسل بکنیم؟ ولی خب یک رسمی بوده در بزرگان ما. اگر غیر از آقای طباطبایی بود می 
هایی که در یک ساعت  دیدم بعد از ظهر قدر به شما بگویم. ما توفیق درس ایشان را پیدا نکردیم؛ ولی من می خیلی بزرگ بوده. قدیس بوده. همین

دیدم؛ عرض ارادت هم داشتیم؛ ولی به هرحال  گشت. سال اول یا دوم طلبگی ما در قم من ایشان را می شد حرم و برمی مقرری ایشان مشرف می 
  حالات خاصی داشت ایشان. انسان پاکیزه و نفیسی بود رضوان الله علیه و علیهم؛ ولی خب کار به نظر ما که یک پژوهشگر هستیم این کار کار 

ا سندش را می دقیقی نیست و شما هم این کار را نکنید. دیده باشید من معمولاا یک وقت یک چیزی می  آورم که از آن ارسال برود خواهم بگویم حتما
 کند. بیرون. خیلی فرق می 



خدا  شود. همین را هم  ظالم اول عمر است که آخر عمر صالح می سؤال نکرد. ظالم آخر عمر هم نیست.  

واحد و آن هم ذریة جناب ابراهیم که در تمام عمر با سلامت و صلاح و سداد    فبقی قسم فرمود لاینال.  

اریم همین است.  تسنن د آید. ما یک اختلافی که با اهل  جا است که عصمت ائمه در می این زندگی کردند.  

دهند که بالأخره با  هایی هم به پیغمبر نسبت می چیز  حالا بگذریم که چه ها عصمت نبی را قبول دارند.  آن

ا. لذا عصمت پیامبر  تقو نه خلاف  گویند خلاف مروت است،  ها میسازگار نیست؛ اما نهایتاا آن شأن نبوت  

دانید  می  ؛ ولی هایشان عصمت انبیا هست.(عبیر بعضی)چون در ت  را قبول دارند؛ یا بگوییم عصمت انبیا

حالا  هایشان قبول ندارند.  چه خودشان دارند در معتبرترین کتاب عشر را برخلاف آن که عصمت ائمۀ اثنی 

. عصمت مطلقه یعنی از اول عمر کند علی عصمة الامامهای اعتقادی بماند. اما این آیه دلالت می ها بحث آن

تواند  نمی گوییم آره.  ما می قبل از امامتش هم معصوم باشد؟  دانید بحثی است که امام باید  تا آخر. چون می

البته آقای  معصیت کند و بعد زمان امامت دیگر کنار بگذارد.  یک عمری   این هم استدلال جناب ایشان. 

؛ ولی در هر صورت این مطلب  تا بخواهد ثابت کند یا ثابت نکند  ای اصلاا بحثش بحث مشتق نبوده بادکوبه 

 .  هم گفته شده

بادکوبه  آقای آقاسیدحسین  استدلال  بگوییم که  به من  گویم  کنی، من می چه حساب می شما  ای را  اگر 

  در آن دو روایتی که در پاورقی آمده بود  .امام بیانشان را دیدیدعقلی و فلسفی فرمایش امام است. برهان  

. استدلال امام استدلال نقلی است.  ید؛ البته در متن هم آقای آخوند آورده بود )نقل به معنا( استدلال امام را دید

 ای استدلال عقلی است.  بیان آقای بادکوبه 

بیان برخی از اعاظم را در ادامۀ فرمایش آقای آخوند بیاوریم. همه هم در یک نقطه شریک  قرار شد 

اثبات وضع مشتق للاعم نیستند. البته بگویم برای اثبات  هستند: امام در مقام وضع مشتق نیستند. امام دنبال 

؛ چون بنا  ها این بودترین دلیل اعمی دانید که محکم هم امام نیستند. ربطی ندارد. می وضع متشق للاخص  

 1شد تبادر که راه به جایی نبرد. عدم صحت سلب که تا دلتان بخواهد نقض دارد. 

 

دانید عدم صحت تبادر درست نیست، میدانید  مثلاا شما که میگیرد.  شان میها بعضی از بزرگان شوخیدانم چرا بعضی وقت. من واقعاا نمی  1

خواهی مطلب را ثابت کنی؟ به هرحال شود، آن وقت چطور میدرست نیست. اگر در چهار مثال هم درست باشد، در چهارصد مثال نقض می سلب 
  دیگر شما  ده سالمنظور حالا شما  ؛دانمپیشرفت کرده. من بعضی از شما فضلا را کمتر از خیلی از اساتید نامی نمی دانش هم هی رفته جلو دانید می 

که مثلاا تا  خب این حجاب معاصرت رود؛ منتها طوری است. دانش هی پیش می... اجازه بدهد. اینروید، اگر این گوشی و  که پیش می با این شکلی 
و حوزه الان هم خیلی مشکل دارد؛ اما  ؟ بله، حوزۀ قدیم خیلی امتیاز داشتکنیمچرا این طوری جفا می گوید حوزه هم حوزۀ قدیم. شود میصحبت می 

برای ام.  یک یا دو بار تا حالا گفتههشام دارد.  کنند[. یک عبارتی ابنقدر ]گلایه می ها ایندانم چرا بعضی نمیها مشکل داشت.  همان زمان هم این 
ا جدید است.بعضی  شاید حذف شده باشد. لذا شما اگر    دانم در مغنی الادیب هست یا نه.جای مغنی اللبیب )نمی در یکمرحوم ابن هشام    هایتان حتما

جا که رسید  به اینمن این قسمت را شیراز خواندم. استاد شیراز ما کنتی«. دارد »فلانٌ رجل  مغنی اللبیب را نخوانده باشید، این را شاید ندیده باشید.(
نفهمیدیم. تا بعداا که و ببینیم چیست.    عقلی که نبود ما بنشینیم و فکر کنیم طبق معمول  اصلاا نتوانست این را بخواند.  هی گفت: کُنتی، کَنَتی، کِنتی.  

گوید  کند و می، مثلاا نگاه به پسرش میگوید »کنت کذا«می. عرب به شخصی که هی المثل استمقداری زمان گذشت، فهمیدم این اصلاا یک ضرب
  گوید گوید »کنت کذا«، نمیکسی که می  ؛برد کردم.«، تعبیر »کنتی« را به کار میوسال تو بودم چه می. من هم سن»تو جوان هستی؟ خاک بر سرت

رسد راجع م. به قضاوت می بکنیشود  کارش هم نمی ها کنتی هستند. هیچ بعضی طور بودم.  گوید در گذشته این« یا »ساکون کذا«، فقط می »اکون کذا
ا هم درست می گوید مردم هم مردم قدیم.  می به مردم  افراط بشود در این قضیه  ؛ اما نکته این است که  خواهم بگویم اشتباه استگویند؛ نمی البته بعضا

.  ، طلبۀ موجود، دانشجوی موجود وضع موجود زنند در سر با دو دست، بلکه با دو دست و دو پا می؛ نه فقط های فعلی دیده نشود و بعد دیگر ظرفیت 
طوری هم که وانمود توانیم تعصب داشته باشیم؛ اما این . ما که نمی گوید دانشگاه هم دانشگاه فلان. قبول داریم بالأخره یک امتیازاتی از بین رفته می 
کنند که امروزه خیلی موقعیت ندارد. گفتم در واقع دانش پیش رفته.  ها را میها بعضی استدلالبعضیجا شد که چطور . از اینبگذرمشود نیست. می 

 این طبیعی کار است.  



دو اشکال چاق بر فرمایش آقای نایینی وارد است.  به نظر شما حرف آقای نایینی را بپذیریم یا نپذیریم؟  

؛ ولی در قرآنی که ما  که آیه ابداا داردکند مثل این آقای نایینی طوری صحبت می   این است که اشکال اول  

یک فائی اضافه کنند،  البته این سابقه را آقای نایینی یک قدری در نقد آیات دارند.  ابداا ندارد. جا داریم این

که بعد بگویم کجا آیه    . مخصوصاا من هم ابداا را پررنگ کردم، واو را ثم کنند، ثم را فاء کنند کم کنندواوی  

چون خدا فرموده کسی که  شود.  دانید که اگر ابداا داشته باشد، حرف آقای نایینی درست می می ابداا دارد.  

لباس ظلم را در بیاورد، عادل هم بشود  یعنی ولو  شود.  ابداا دیگر امام نمی ظلم بشود،    یک آن متلبس به لباس 

؛ ولی آیه  بگوییم. چون یک آن کافی است برای ابداا. یک آن کافی است برای ابدااو دیگر نتوانیم به او ظالم  

اید.(. غایة  اید شاید ندیده بعدش غایة الامر دارد )عبارت را ببینید. چون برگه نداشته  ابداا ندارد. البته ایشان

خواهم بگویم؟  دانید چه می نیست. می الامرش چیزی غیر از بیان آقای آخوند غایة الامر درست است؛ ولی  

کند؛ ولی مبتنی بر این است که آیه ابداا داشته  با آقای آخوند فرق میخواهم بگویم ایشان اول کلامش  می

نایینی  گیریم که بخش صحیح کلام آقای  شود. نتیجه می با آقای آخوند یکی می آخر کلامش  ؛ ندارد.  باشد

 چیزی بیشتر از بیان آقای آخوند نیست.  

کنم در غیر این  و فکر نمی   این را باید روی برگه ببینید. آنی که ما با ایشان کار داریماین ساده بود. 

ها کلاس و ... . این خواهیم تعریف کنیم از کلاس و بیان که ما میحمل نکنید بر این کلاس بشنوید )این را 

خواهم گوشی دست شما بدهم که دقت بکنید و اگر جای دیگری خلاف این را شنیدید که  را دور بریزید. می 

»»لاینال عهدی الظالمین« قضیة حقیقیة. درست  ( این است که آقای نایینی فرمود  باشد.شنوید، حواستان  می

گوییم  الحقیقیة )می   : » ان هذه القضیة من القضایا را نگاه کنید   239خواهید یک لحظه ص اصلاا می است؟  

ت برایتان  آ. میکندعریف می قضایای حقیقیة چه هستند؟  به فعلیت  ن  فرماید قضیۀ حقیقیه فعلیت حکم در 

؛  شودنمی صدهزار سال تولید نشود، حکم حرمت شراب فعلی  اگر شراب  برایتان مثال زدم.  موضوع است.  

خیلی عجیب است.  مثال دیگر هم زدم.  آید.  )موضوع: شراب( حرمت می  اما اولین قطرۀ شراب که تولید شد

گوید فعلیت  آقای نایینی می کرد.  طور معنا نمی آقای آخوند ایناست.  طور معنا کرده اینایشان فعلیت حکم را  

شود. تا  خواند مجتهد می درس می مجتهد نیست.  یک کسی  حکم همین است: وقتی موضوع آن محقق بشود.  

شود و تا مجتهد نشده، جواب یا وجوب تقلید فعلی نیست.  مجتهد شد، جواز تقلید نسبت به این آدم فعلی می 

  چه کنم: طبق مبنای آقای نایینی، قضایای شرعی  حالا از شما سؤال می خواهید مثال بزنید. حالا هرچه می 

شما  قضیه الان  حقیقیه.  است؟  استادای  بیست  از  )دارالشفا(  فیضیه  بیرون  کنید،    بروید  قاعدتاا  که سؤال 

گوییم چرا خارجیه  می شرعیه قضایای حقیقیه است.  گویند قضایای  می زنند.  تا همین حرف را می هربیست

که من بگویم آن سه نفر  قضیۀ خارجیه مثل این گویند خارجیه باید مربوط به افراد موجود باشد.  می نیست؟  

شرط قضایای خارجیه تحقق موضوع در زمان نسبت  اطعام کن. باید موضوع در خارج محقق باشد.  را  

سال پیش    1400خواهد. بیش از  نمی بت  شرعیه تحقق موضوع در زمان نسدر حالی که قضایای  است.  

« یا » این اسیر را گردن .» این اسیر را آزاد کنقضیۀ حقیقیه. مثلاا اگر گفتند    ؛ گفته شده شراب حرام است

نگذار فرار کند.«.بزن اسیر را  یا »این  العسکر.ها می این  «  قتل من فی  جا  ن ای  شود قضایای خارجیه. 

دستگیر بشود، باید کشته شود، به طور  اگر در جنگ ؛ اما اگر گفتند به طور کلی هر اسیری  خارجیه است

، ن یک کلمۀ عموم آوردم در عبارتمحقیقیه است.  چیست؟  گویند این قضیۀ  ها میکلی، برای همۀ زمان

است.  ها حساب این بعضیشده  می  چون  قضایای شرعی  قضایای  از  که  است.  دانید  یعنی حکم  سلطانی 

ی که دائم  شود خارجیه؛ ولی تمام احکامها میحکم حکومتی امیرالمؤمنین است. اینحکومتی پیامبر است. 

 شود قضیۀ چه؟ خارجیه.  ها میاست و مخصوص افراد در خارج نیست، این



آن را   قضایای حقیقیه داریم و خارجیه )البته یک چیز دیگر هم داریم: ذهنیه.اگر کسی به شما بگوید  

رها کنید.(. قضایای حقیقیه فلان و فلان که کار نداریم و قضایای شرعی حتی مثل لاینال، قضیة حقیقیة،  

  شرعی قضیة حقیقیه است )غیر از سلطانی و حکومتی که آن را کنار بگذارید.( ادعا کند قضایای    یعنی

نجف  گوید.  گوید. نجف این را می اگر از اساتید هم سؤال بکنید این مشهور است. قم این را می پذیرید؟  می

روی این موضوع دبه فقط یک نفر من پیدا کردم که  گوید.  نجف حالا این را میگفته.  گذشته این را می 

ند. از بزرگان ایستاده بر قله آقای عراقی را پیدا کردم.  ؛ البته ممکن است دیگران هم داشته باشداشته باشد

 خواهیم رسیدگی کنیم.  های خوبی داریم. اصلاا فارغ از بحث مشتق همین را می بحث فردا 

   الحمد لله رب العالمین. 
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